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اندر احوالات روزگار اصغر شاهوردی، صدابردار
زندگی ما سوخت، اما...

«۱۳ سال گذشته، کم نیست؛ برای خودش عمری  �
اســت که سوخت. همه زندگی ما ســوخت، اما خدا 
نیــاورد روزی را که من باشــم و اصغر نباشــد». این  
جملات درددل اشــرف افشــاری است؛ همسر اصغر 
شاهوردی، صدابردار باسابقه سینمای ایران که از ۱۳ 
ســال قبل تا به حال بر اثر حادثــه  رانندگی مربوط به 
فیلم «چراغی در مه»، دچار عارضه مغزی و زمین گیر 
شده اســت. همســر این هنرمند در تمام این سال ها 
یک تنه از اصغر شاهوردی پرستاری کرده و حالا بعد از 
گذشت بیش از یک دهه، خودش هم احساس ناتوانی 

می کند و همین باعث نگرانی بیشترش شده است.
او با اشاره به مصاحبه ای که دو سال قبل با ایسنا 
داشــت، می گوید: «خیلی وقت ها که حرفی می زنی 
و درخواســت کمکی را مطرح می کنی، فکر می کنند 
پول می خواهی؛ در حالی که تا به حال برای هر عمل 
یا فیزیوتراپی پولی از طرف خانه سینما پرداخت شده، 
مستقیم به بیمارســتان یا خود فیزیوتراپ داده شده 
اســت. من نه گدا هســتم و نه گدازاده. در تمام این 
ســال ها با آبرو زندگی  کرده  و با افتخار از شــاهوردی 
مراقبت کرده ام؛ فقط الان مشکلم این است که وقتی 
این مصیبت ســر ما آمد، من ۴۷ ســاله بــودم و حالا 
۶۰ ســاله و دیگر توان جسمی ندارم. تا به حال بیشتر 
از نظر روحی افســردگی داشــتم، ولی الان توانایی ام 
کم شــده، کمرم خم شــده و با زانو درد شدید به یک 
پرســتار یا فردی نیاز دارم که کمک حالم باشد». وی 
ادامه می دهد: «من ۱۳ سال با افتخار از هنرمندی که 
هیچ تحرک و کنترلی ندارد، پرســتاری می کنم؛ اما آیا 
وظیفه انسانی سینما این نیست که به فکر هنرمندی 
باشــد که در همین ســینما به چنین وضعی گرفتار 
شده است؟ خیلی ها می گویند صدای سینمای ایران 
مدیون اصغر شاهوردی است، ولی وقتی می شنوم و 
اطــلاع پیدا می کنم که اگر جایی غیــر از اینجا بودیم 
که صاحب چنین ســینمایی بــود و هنرمندش دچار 
این اتفاق می شد، به او چگونه توجه می شد، متأسف 
می شــوم چون من نباید دنبال این چیزها بدوم. باید 
آنها و لااقل کســانی که در حادثه مسئولیت داشتند، 
دنبال این باشند که اصغر شاهوردی به چه چیزهایی 
نیاز دارد.  آن هم وقتی در ســینمای ایران فقط اصغر 
شــاهوردی و خانواده اش هســتند کــه گرفتار چنین 
مصیبتی شــده اند. الان فقط شــاهوردی نیســت که 
گوشــه ای افتاده، خانواده اش هــم افتاده اند. توانایی 
خــود من کم شــده و دیگر آن آدم ســرحال و شــاد 
ســال ها قبل نیســتم؛ با این حال همیشه دعا می کنم 
خدایا طوری نشــود که من شرمنده شاهوردی شوم. 
مرگ را ببینم آن روزی که شاهوردی کنار من نباشد». 
او بــه حرف  و حدیث هایــی که در این ســال ها گاهی 
پیش آمده، اشــاره می کند و می گوید: «من و خانواده 
اصغر شــاهوردی دنبال نفع مالی نیستیم؛ اصلا مگر 
پولی که برای کارهای شــاهوردی می دهند، به جیب 
من می رود؟ قبلا هم یکــی، دو نفر در تماس با چند 
هنرمند از آنها پولی را برای کمک به اصغر شاهوردی 
گرفته و در واقــع اخاذی کرده بودند که وقتی مطلع 
شــدیم، از طریق خانه ســینما و پلیــس فتا پیگیری 
کردیم؛ اما الان من فقط یک نیروی کمکی خواسته ام 
که نه هر روزِ ماه، بلکه چند روز هم بیاید کافی است؛ 
چون خودم دیگر توانش را ندارم». افشــاری با تشکر 
از منوچهر شاهسواری و عنصری (مدیرعامل و مدیر 
مالی خانه ســینما) در کمــک موقع عمل جراحی و 
فیزیوتراپی، از برخی دوســتان و همکاران شاهوردی 
هــم مثل احمــد میرعلایــی و داریــوش مهرجویی 
قدردانــی می کند و می گوید: «آقــای میرعلایی مثل 
برادر همراه ما بوده و آقای مهرجویی هم که همیشه 
لطف داشته و بســیار زیاد شاهوردی را دوست دارد؛ 
اما از آن طرف برخی ها مثــلا تهیه کننده هایی که در 
آن حادثه مقصر بودند، در ســال های گذشــته هیچ 
ســراغی دیگر از ما نگرفتند و حتی یــک بار نیامدند 
بگویند چطــور روزگار می گذرانید؟ در شــرایطی که 
وقتی روزی دو بار بچه ای را تر و خشــک کنی خســته 
می شــوی، ولی این وضع ما ۱۳ سال است که ادامه 
دارد». او به صحبت کردن های کوتاه و ناگهانی اصغر 
شاهوردی هم اشاره می کند و می گوید: «دی ماه سال 
قبل که شــاهوردی عمل لگن داشــت، بعد از اینکه 
از اتــاق عمل بیرون آمــد، دو روز پیاپی مداوم حرف 
می زد. حرف زدنش هم این طور شروع شد که بعد از 
عمل، آقای عنصری آمد و به شــاهوردی گفت آقای 
شاهسواری جلسه ای داشت و نتوانست به بیمارستان 
بیاید که یک دفعه شــاهوردی گفــت، «منوچهر؟».  
اصــلا باور نمی کردیــم. خیلی راحت حــرف می زد، 
آن قدر حرف می زد که تا ســاعت سه  نیمه شب بیدار 
می ماندیم و مشــغول حرف زدن می شدیم. از بچه ها 
می خواست بمانند و تنهایش نگذارند؛ اما بعد دوباره 
سکوت شد. می دانستم این دوره تمام می شود؛ چون 
در این سال ها تا به حال حدود سه بار این اتفاق افتاده 
است. در این حرف زدن ها هم چند بار درباره تصادف 
پرسیدم که چرا با آن وسیله آمدی؟ که گفت، «راننده  
ما خیلی بی احتیاط بود و وســیله دیگری هم نبود».  
گرچه این سؤال ها و جواب هایش دیگر هیچ فایده ای 
نــدارد؛ چون هر چه که بــود زندگی ما را ســوزاند». 
اصغــر شــاهوردی از اولین صدابرداران ســرصحنه 
ســینمای ایران است و سابقه صدابرداری فیلم هایی 
همچــون «هامون»، «پری»، «باشــو غریبه کوچک»، 
«اجاره نشــین ها» و... را در کارنامه کاری خود دارد. او 
سال ۱۳۸۶ هم زمان با ساخت فیلم «چراغی در مه» 
به کارگردانی پناه برخدا رضایی، در یک حادثه رانندگی 
هنگام بازگشــت از صحنه دچار آسیب دیدگی مغزی 

شد و از آن روز تا به حال در بستر افتاده است.

یاد دوست

 برگزاری کارگاه های آنلاین 
عکاسی مستند

کارگاه رویکردهای عکاســی مســتند کلاسیک  �
و معاصــر به صــورت آنلاین برگزار می شــود. به 
گزارش ایسنا، سلســله کارگاه های رویکرد عکاسی 
مســتند (کلاســیک و معاصــر) به بحــث تاریخ 
عکاسی مســتند اجتماعی در بخش های عکاسی 
جنگ، عکاســی مردم نگاری و خیابانی می پردازد 
و ســعی دارد نحوه شروع هرکدام از این شاخه ها 
را شــرح و همچنین تأثیرگذارترین عکاسان در هر 
بخش را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهد. 
مدرس این کارگاه عکاســی فرهاد مطاعی اســت 
و کلاس ها به صــورت گروهی آنلایــن (نرم افزار 
ادوبــی کانکت) طی ۱۰ جلســه هفتــه ای یک بار 
و یک ســاعت وربع برگــزار می شــود. تایم کلاس 

روزهای سه شنبه، ساعت ۹ شب است.

برگزاری نمایشگاه  به صَرف کرونا!
گالری هــا که بعــد از مدتی تعطیلــی اجباری،  �

دیگر اجازه دارند با رعایت شرط وشروطی نمایشگاه  
برگــزار کنند، حالا آســتین ها را بــالا زده اند و تلاش 
دارنــد که بی رونقــی ماه های اخیــر را کمی جبران 
کنند؛ اما انگار برای برخی از گالری ها و هنردوستان 
دیگر ترس از «کرونا» رنگ  باخته اســت و به  همین 
خاطر هم بی توجه به تمام هشــدارهایی که تاکنون 
از بلندگوهای جهانی پخش شــده اســت، به بهانه 
اعتلای فرهنگ و هنر، مانند گذشــته دور هم جمع 
می شــوند! بــا همه گیــری جهانی ویــروس کرونا، 
بســیاری از برنامه هــای فرهنگــی و هنری کشــور 
هماننــد برگزاری نمایشــگاه های هنــری لغو و به 
آینــده  نامعلومی موکول شــدند؛ اگرچه مدتی بعد 
از تعطیلی اجباری گالری ها، از ســوی دفتر هنرهای 
تجسمی اعلام شد که امکان برگزاری نمایشگاه های 
هنری فراهم است، اما با شرط  وشروطی! مثلا اینکه 
دیگــر از برگزاری مراســم  افتتاحیه خبری نیســت. 
طبیعتا بســیاری از گالری ها که برگزاری نمایشــگاه  
بدون افتتاحیه برایشــان ســود کمتری داشــت و از 
سوی دیگر خودشان نمی خواســتند زیر بار پذیرش 
مسئولیت اجتماعی برگزاری یک مراسم پرجمیعت 
بروند، فعالیــت در دنیای مجــازی را ترجیح دادند 
و اعــلام کردند کــه هم زمان با برگزاری نمایشــگاه 
مجازی امــکان بازدید حضوری از آثــار نیز با اعلام 
وقــت قبلــی وجــود دارد. در هفته هــای اخیر اما 
برخی از گالری ها تصمیم به بازگشــایی گرفتند؛ آن 
هم در شــرایطی که نه تنها در پوسترهای تبلیغاتی 
این نمایشــگاه ها خبری از تأکید بر اعلام وقت قبلی 
یا لزوم رعایــت پروتکل های بهداشــتی نبود، بلکه 
برخلاف شــرط اعلام شده، ســاعت برگزاری مراسم  
افتتاحیــه را نیــز اعــلام کردند.  بر همین اســاس، 
خبرنگار ایســنا عصــر روز جمعه (۲۳ خــرداد) و 
هم زمــان با آغــاز برگــزاری حضوری تعــدادی از 
نمایشگاه های هنری، به برخی از گالری هایی که در 
محدوده مرکز شهر واقع  شده اند، سر زد تا وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی را از نزدیک شــاهد 
باشــد. اما نکته اینجاست که در اغلب این گالری ها 
نه تنهــا محدودیتی بــرای تعداد حضــور افراد در 
محل برگزاری نمایشــگاه وجود نداشت، بلکه اجبار 
یــا حتی درخواســتی هم برای زدن ماســک وجود 
نداشــت. اگرچه برخی از بازدیدکنندگان با تصمیم 
شــخصی خودشان و با رعایت تمام نکات بهداشتی 
از نمایشــگاه ها بازدید می کردند، اما برای کسانی که 
به این نکات توجهی نداشتند هم محدودیتی وجود 

نداشت. 
جالب اســت که حتی در یک نمونــه نیز نه تنها 
تعداد زیادی از افراد در سالن کوچک گالری حضور 
داشتند، بلکه طبق روال سابق با برگزاری افتتاحیه و 
برخلاف قوانین کرونایی، حتی با شیرینی و نوشیدنی 
نیــز از بازدیدکنندگان پذیرایی می شــد.  در این میان 
این پرســش مهم مطرح می شود که در شرایطی که 
بر اســاس آمار، میزان ابتلا به این بیماری همچنان 
در ســطح بالایی قرار دارد، آیــا نظارتی بر عملکرد 
گالری هــا صــورت می گیــرد؟ که هــادی مظفری،  
مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی،  در پاســخ به آن 
اظهار کرده اســت تمامی گالری ها ملزم به رعایت 
تمــام پروتکل های بهداشــتی هســتند و در صورت 

تخلف این موضوع پیگیری می شود.
مظفری در گفت وگویی با ایسنا، خاطرنشان کرد: 
حتما نظارت صورت می گیرد و همه ملزم به رعایت 
پروتکل های وزارت بهداشــت در برگزاری تجمعات 
و برگــزاری رویدادهای فرهنگی و هنری هســتیم. 
بــا توجه به اینکه از اول اردیبهشــت ماه براســاس 
دســتورالعمل وزارت بهداشــت، اجــازه فعالیــت 
نگارخانه ها منوط به ثبت در سامانه وزارت بهداشت 
صادر شــد و پس از آن اجــازه فعالیت نگارخانه ها 
بر مبنای رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شد، 
کماکان این پروتکل ها به قوت خودش باقی است و 
تمامی رشته های هنری باید این پروتکل ها را رعایت 
کننــد و حتما ما نیز این موضــوع را به دقت رصد و 

پیگیری می کنیم.
مدیــرکل دفتر هنرهای تجســمی اظهــار کرد: 
هرجا احساس کنیم که مشــکلی برای هنرمندان و 
بازدیدکنندگان و عموم مردم به وجود می آید، حتما 
به شیوه قانونی موضوع را پیگیری می کنیم. طبیعتا 
یکی از وظایف شــورای نظارت گالری ها، نظارت بر 
تخلفاتی اســت که گالری ها انجــام می دهند و در 
صورت مشاهده و دریافت گزارش، حتما موضوع را 

بررسی و سپس تصمیم گیری می کنیم.

زیر آسمان فیروزه اي
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محمدعلي کشاورز در ۹۰سالگي  درگذشت

خواب ابدی پدرسالار

در باب ممیزى

چندی پیش نامه ای با امضای ۲۵۰ نفر از همکاران تئاتری، با موضوع 
درخواســت حذف ممیزی مجدد آثار تئاتری ارائه شــده در سایت های 
اشــتراک ویدئو، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، منتشر شد که 

بحث های فراوان و عموما بسیار شدید و رادیکالی را برانگیخت.
شــدت مقابله ها چنان بود که امکان هــر اظهارنظری را که به  دور 
از مواجهات احساســی و شدید طرفین باشد، ناممکن می کرد و هرچند 
این موضوعی خاتمه یافته نیســت و همچنان ادامه دارد؛ اما امید است 
گذشت زمان، این امکان را فراهم کرده باشد تا بتوان مواجهه ای به  دور 

از افراط و احساسی گرایی، درباره آن نشان داد.
به این منظور تلاش می شــود از طریق نقل گفتارهایی از ژان دووینیو 
در کتاب «جامعه شناســی تئاتر» (ترجمه جلال ستاری) به برخی نکات 
درخور  توجه اشــاره کرد؛ هرچند آن متن و اشــارات، مسلما به ساحت 
دیگری پرداخته که قطعا انطباق کاملی با وضعیت بررسی شــده ندارد؛ 
در عین حال برای اشــاره به هر آنچه لازم است توجه داده شود، جامع و 

کامل به  نظر می رسد:
«... شــخصیت جنایت کار، زمانــی خصلتی دراماتیــک می یابد که 
نظامات و مقرراتی که انســان شــرور را در قالب شــرارتی عملکردی، 

محدود می کنند. 
مع هذا بیداری و تأیید این خودجوشــی که در نظر شاعر، برخوردار از 
گیرایی افسانه آمیز است، ابدا آزادانه بیان نمی شود؛ زیرا نویسندگان چه 
در زندگانی خصوصی و چه در کار آفرینش، ناگزیر تن به نوعی سانسور 

می دهند...».
هرچنــد و احتمــالا در ادامــه مطلــب، مرجع اصطلاحــات به  کار 
گرفته شــده در متن دووینیو آشــکار می شــود؛ اما برای ایجــاد امکان 
دریافت و همراهی مناســب تر، لازم است توضیح بدهم که «شخصیت 
جنایت کار» می تواند طیف گســترده ای از شخصیت های دراماتیک را در 
بر بگیرد که به  طریقی ســتون فقرات و شاکله اصلی آنچه هنر و به ویژه 
هنر تئاتر را شــکل می دهد، شامل می شود و شــاید متناسب با مقصود 
مدنظر ما، جایگزین کردن معنای «شــخصیت آنارشیست یا هنجارشکن 
کــه در تقابل با یک یا هر نظم اجتماعی مســتقر، کنش داشــته و قرار 
می گیرد»، به  جای «شــخصیت جنایت کار»، افــاده معنا کند. در همین 
نسبت «شاعر» هم می تواند به «هنرمند» یا «هنرمند تئاتر» اشاره داشته 

باشد. 
همچنین «خودجوشــی» اشــاره به «تحول خواهــی و انقلاب مکرر 
و بی پایانی اســت که همواره هنر و تئاتر، در جســت وجو و تلاش برای 
محقق کردن آن هســتند؛ انقلابی دائمی که به  نظــر هرگز به مصالحه 
و ســاحل آرامشــی نمی رســد؛ چون در چنین صورتی مبدل به همان 
نظامات و مقرراتی می شــود کــه بازدارنده و مانع تحول و توســعه، یا 

اعتلای انسان و هستی و زندگی او هستند». دووینیو ادامه می دهد:
«آن نظامات و مقررات رســما هنوز تنها معیار معتبر و تنها ضوابط 
اجتماعی کارآمد به  شــمار می روند؛ زیرا جوامع نوپدید هنوز نه سلوک 
خاص خود را آفریده اند و نه ارزش های ویژه شــان را تعریف کرده اند و 
به همین دلیل، آن نظامات و مقررات بیشــتر فشار می آورند و سختگیرتر 
هســتند؛ زیرا انواع و اقســام بی نظمی ها و خــروج از مقررات، افزایش 
می یابند و موارد هنجارشــکنی در همه ســطوح زندگــی اجتماعی به 
 ظهور می رســند؛ بنابراین مقررات و نظامات ســنتی بــرای دراماتورژ و 
شخصیت خیالی ای که به سبب تمایلات و اغراضش، فردیت شاخصی 
یافته اســت، تهدید و خطر محسوب می شوند؛ از این رو یا آنان را ملامت 

می کنند یا سانسور.
این تهدید، مبهم و گنگ و پوشــیده اســت؛ زیرا مظهر مجسم چیزی 
است که دورکم آن را «وجدان جمعی و مشترک» می نامد؛ یعنی کلیتی 

از معتقدات و احساسات مشــترک میان حد وسط (میانگین) افراد یک 
جامعه کــه نظام معینی واجد حیات خاص خود را ســامان می دهند. 
این وجدان یا خودآگاهی مشــترک که سنخ روانی جامعه است، سنخی 
واجد خواص و شــرایط وجودی و نوع رشــدی مخصــوص به خود، با 
«خودآگاهی اجتماعی» در کلیت و تمامیتش که سنخ روانی یا نفسانی 
جامعه، آن  را به درســتی و به  طور کامل منعکس نمی کند؛ بلکه فقط 
بخشــی محدود از خودآگاهی اجتماعی محسوب می شود، یکی و برابر 
نیســت؛ اما در افراد جامعه اثرگذار است و به همین دلیل، بی گمان نباید 
گفت عملی چون وجدان جامعه را می آزارد، جنایت کارانه است؛ بلکه 
درست تر آن است که بگوییم جنایت کارانه است؛ چون وجدان مشترک 

را می آزارد».
دووینیو ادامه می دهد:

«ظهور عملی جنایت کارانه یا هرگونه کار هنجارشکن دیگر، ضرورتا 
با این وجدان مشترک که آن  را آشکارا محکوم می کند، چه در محاورات 
عادی و چه در وجدان کسی که این عمل را در ذهنش ساخته و پرداخته 
و مسئولیت ساخت و پرداختش را به گردن دارد؛ یعنی دراماتورژ، مقابل 
می شــود. از این رهگذر، سانســوری اجتماعی و روانی، فعلیت می یابد 
کــه هرچه آزادی در عمل، بیشــتر مورد تأیید و تأکید قرار گرفته باشــد، 
فشارش بر تخیل و آفرینش ادبی، بیشتر است. این سد و مانع مطلق که 
میان بیان آزاد فردیت؛ یعنی انســانی منفرد و هنجارشکن (که جنایت، 
نماد آن است) و شکفتگی تام و تمام، یعنی آشتی و توافق کامل انسان 
با ذات و جوهرش حائل شــده، به  صورت تقدیر محتوم و بی چون و چرا 
ظاهر می شــود. ... چنین است نوع فشار بی رحمانه ای که هنجارشکنی 
را محکوم می کند. این فشــار ســدی اســت در برابر ظهور و گســترش 
آزادی که پشــت نقاب بی نظمی و اغتشــاش و جنایت، پنهان اســت و 
مانعی که راه شکفتگی شخصیت را می بندد؛ بنابراین در آن دوران، هنر 
دراماتورژها، از کشاکش و نزاع میان اراده شکفتگی انسان و سد و مانع 

فرهنگ مرده بر سر راه این شکفتگی، زاده می شود».
شــاید تنها اشــاره لازم برای دریافت ســهل تر مقصود این عبارات، 
جایگزین کــردن «هنرمند» یا «هنرمند تئاتر» به  جــای «دراماتورژ» و در 
واقع وسعت دادن به میدان انطباق عمل است. دووینیو ادامه می دهد:  
«بیماری های روان تنی یا خودکشــی، حاصل این فشــار اجتماعی بر 
فردی است که به  سبب نافرمانی از قاعده ای، زیر پا نهادن امری ممنوع، 
بی اعتنایی به عملی که وجدان مشــترک آن  را ناپسند می داند، گناهکار 

است. 
فرد افسون شــده یا محکوم به ســبب ارتکاب گناهی مرگ بار، قدرت 
ضبط و اختیار حیاتش و هرگونه انتخاب و کلا اســتقلال و شــخصیت 
را از دســت می دهد؛ اما درباره شــخصیت خیالــی ای که مرتکب خطا 
و گناه شــده، شــیوه تلقین به او و اقناعش، به این ســادگی نیست؛ زیرا 
دراماتورژ است که واسطه ابلاغ این معنی به فرد مدنظر است و وجدان 
خلاق دراماتورژ ...، مجادله آمیز است؛ یعنی همواره میدان ستیز و آویز 
میان معیارها و انواع مختلف تمایلات و خواســت ها است و با نهضت 
بی وقفه تغییرات ســاختارهای اجتماعی که مربوط به جوانب عدیده و 
پیچیده کل آدم ها می شــود، به شــور می آید. این شقاق ناشی از غلیان 
دو نیروی متضاد خودجوشــی خلاق از یک سو و فشار رفتارها یا آرمان 
دیرین از سوی دیگر است؛ بنابراین در عین حال نمودار سرزندگی و نشاط 
دامنه دار آزادی و ثقل القائات وجدان مشــترک است. از این رو آفرینش 

دراماتیک به مثابه تنشی شدید میان دو قطب رخ می نماید.
... دراماتــورژی از نفــس این گذار، توشــه و مایــه می گیرد. منطق 
درام از این تنش میان اراده ســرپیچی از قوانین کهن و القائات جمعی 
که به زبــان درام نویس، این تلاش برای کســب آزادی را جرم می داند 
و عقوبــت می کند، اســتنتاج می شــود. ... چنان کــه دراماتورژها، بهتر 
از دیگــران دریافتند که واقعیت ناهنجاری، نتیجه مختل شــدن نظم و 
ترتیب اجتماعی است. مظهرش، شخصیت هایی تاریخی اند که قدمت 
تاریخی شــان، در حکم جان پناهی برای مصون ماندن دراماتورژ از خطر 
نمایش جنایت، به عنوان خاص شکســتن سدها و برداشتن مرزها و عذر 

و بهانه ای برای معذور داشتن آنهاست. 
... این دراماتورژها با ارائه موارد هنجارشــکنی، می توانند سخنگوی 
جهانی در شرف تغییر باشند، البته نه مستقیما؛ بلکه از رهگذر نمایش 
واقعــی قهرمانی متعلق بــه دوران و زمانی دیگــر». در اینجا دووینیو 
از منظر جامعه شناســی به نحــوه و چگونگی کارکرد هنــر و هنر تئاتر 
می پــردازد و نکته مبهمی در آن وجود ندارد؛ زیرا چنین فرایند و تأثیر و 
تأثری، حتی بدیهی و کاملا آشــکار به  نظر رسیده و در نسبت با ظرفیت 
قدرت در پذیرش و تحمل مواجهه با چالش  و پرسش، میدان عمل پیدا 

می کند. دووینیو ادامه می دهد:  
«دیالکتیــک رمزپردازی، مبین نوعی مناقشــه و کشــاکش اســت؛ 
کشاکش جوامع ابتدایی که برای بقا و دوام خود از طریق ثابت ماندن و 
ایستایی می کوشند (چنان که گویی «فرهنگ» فقط مجموع قوایی است 
که در برابر هرگونه تغییر، ایســتادگی می کند)، کوششــی کشاکش آمیز 
برای پیوســتن چیز تازه و نو به امور سنتی و بازآفرینی «همبستگی» در 

جوامع پدرسالار یا فئودالی».
تصور نمی کنم که مباحث اشاره شــده در گفتــار دووینیو و چرایی و 
نحوه انطباق آن با شرایط ما و وضعیت مورد بررسی، نیازمند هیچ شرح 
و تفســیر اضافه تری باشــد؛ چرا که هم به علل و دلایل می پردازد و هم 
به انگیزه ها و الزاماتی که هنرمند و قدرت را در نسبت با ممیزی، توجیه 

کرده و منشأ عمل (البته متفاوت) هر کدام شان است.
این موازنه ای حســاس و بســیار دقیق است که لازم است به ویژه از 
جانــب هنرمندان و اهــل فرهنگ با رعایت کامل و دقیق وســواس ها 
و دقــت کامل در نحوه عمل، دنبال شــود و از فرط حساســیت، مانند 
حرکت بر لبه تیغ یا نزدیکی نوک شمشــیر داموکلس بر پوســت گردن 
اســت؛ به نحوی که اگر اندکی از آن عدول شود؛ چنان که در تنظیم نامه 
بررسی شده به  نظر می رســد اتفاق افتاده، می تواند منجر به انواعی از 
تعابیر و برداشت هایی بشود که متأسفانه شده است؛ چرا که این انتظار 
 بجا وجود دارد که اگر این موازنه، در راســتای قدرت یافتن کفه فرهنگ 
و هنر و جوهر انســانیت پیش نرود، دســت کم در همان وضعیت های 

ناگزیر، حفظ شده و منجر به قوت گرفتن کفه متقابل نشود.
مایلم این مطلب را با ذکر جمله ای دیگر به پایان برسانم که هرچند 
باز در ســاحتی، شاید به ظاهر متفاوت ابراز شــده؛ اما می تواند به آنچه 
شــایان توجه در موضوع ممیزی است، یاری رســاند و آن گفته  جوزف 
میشل آنتوان سروان، حقوق دان فرانسوی، است که میشل فوکو در یکی 
از آثارش، این چنین بازگو می کند (شــاید برای دریافت صریح تر مقصود 
مناســب باشــد «ممیزی و پذیرش هنرمندان» را جایگزین «ایده جرم و 
ایده مجازات» در متن کرد؛ هرچند «ایده جرم و ایده مجازات» شــمول 

بیشتری داشته و قطعا جایگزین پیشنهادشده  را هم شامل می شود):
«بیاییــد بار دیگر به این گفته ســروان گوش فرا دهیم: باید ایده  جرم 
و ایــده مجازات، ارتباطی محکم بــا یکدیگر بیابند و «بدون  وقفه در پی 
هم آیند. ... اگر شــما این چنین زنجیره ایده ها را در ذهن شهروندان تان 
شکل دهید، آن گاه می توانید از اینکه  ارباب شان شده اید، بر خود ببالید. 
سیاست مداری حقیقی، آنان را با زنجیری از ایده های خودشان به مراتب 

محکم تر به بند می کشد.
 او اولیــن حلقه زنجیر را به ســطح ثابت عقل وصل کرده اســت و 
از آنجا کــه از حلقه هــای بافته ایــن زنجیر بی خبریــم و تصور می کنیم 
خودمان آن  را ســاخته ایم، این زنجیر به مراتب محکم تر است؛ ناامیدی 
و زمــان، زنجیرهای آهنی و فولادی را می فرســاید؛ اما نمی تواند هیچ 
گزندی بــر پیوند عادی ایده هــا وارد آورد؛ بلکه آن  را مســتحکم تر نیز 
می ســازد. بر الیاف نرم مغز، بنیان تزلزل ناپذیر استوارترین امپراتوری ها 

بنا می شود».
بدیهی است همه آنچه گفته شد، هرگز به  منزله عدم  مسئولیت هر 
هنرمند در قبال عمل یا اثر تولیدشده نیست مانند دیگر کشورهای جهان 
و حتــی برخی قوانین مشــابه در ایران «پس از تولید و انتشــار اثر» در 
صورت وجود شاکی خصوصی، هر هنرمند نیز مانند دیگر آحاد جامعه، 

مکلف است پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشد.

 مجید گیاه چى

کشــاورز  محمدعلی  هنر:  گروه 
یکشنبه ۲۵ خرداد از دنیا رفت؛ 
تلــخ و غافلگیرکننده.  خبــری 
آخــر  ســال های  در  کشــاورز 
حیاتــش، بــه دلیــل شــرایط 
نداشت  توان حرکت  جسمانی، 
و عمومــا در محافــل هنــری 
درهمان  اما  نمی کرد؛  شــرکت 
بی رمــق  و  ســخت  روزهــای 
بیماری، دست از حمایت سینما 
برنمی داشــت  ســینماگران  و 
و آخریــن یــادگاری از صــدا و 
تصویرش را در سی و هشــتمین 
جشــنواره فیلم فجــر و اعلام 
در  حاضــر  فیلم ســازان  نــام 
بخش های مختلف جشــنواره، 

برایمان به یادگار گذاشت. 
از  یکــی  پدرســالار 
نقش آفرینی های  ماندگار تریــن 
او در تلویزیــون بود و هنوز هم 

بســیاری او را با همین عنوان به یــاد می آورند؛ اما 
کارنامه هنری کشــاورز برای دوستدارانش مملو از 

نقش آفرینی های به یادماندنی است. 
حضور مؤثر و تأثیرگذارش در ســریال دایی جان 
ناپلئــون، شــعبان اســتخوانی در هزاردســتان، و 
خواجه قشیری در ســربداران تنها بخش کوچکی 
از هنرنمایی او بــود. به این کارنامه پربار فیلم هایی 
ماننــد «خشــت و آینه»، «آقــای هالــو»، «رگبار»، 
«صــادق کُرده»، «شــطرنج بــاد»، «کمال الملک»، 
«مردی که موش شــد»، «کفش های میرزا نوروز»، 
«مادر»، «پول خارجی»، «دلشدگان»، «روز واقعه»، 
«ناصرالدین شــاه اکتور ســینما»، «خســوف»، «زیر 
درختان زیتون»، «غزال» و ده ها اثر دیگر را می توان 
اضافــه کرد تا دریغ و افســوس ازدســت دادن این 

هنرمند و یکی از پیش کســوتان هنــر را صدچندان 
کند. 

در ساعات ابتدایی درگذشت این هنرمند، بسیاری 
از ســینماگران با نگارش یادداشت یا گفت وگو های 
کوتاه در فضاهای رســمی و غیررســمی، فقدان و 
از دســت دادن این هنرمند را تسلیت گفتند. انجمن 
بازیگران ســینمای ایــران، بنیاد ســینمایی فارابی، 
انجمن تئاتر انقلاب و دفــاع مقدس و معاون امور 

هنری وزارت ارشاد در پیام های جداگانه درگذشت 
محمدعلی کشاورز را تسلیت گفتند. 

پرویــز پرســتویی در گفت وگــو با ایســنا درباره 
زنده یاد کشــاورز گفت: «زبانم قاصر اســت و بسیار 
متأسف هســتم. این روزها برای کمک های مردمی 
در سیستان  هستم و وقتی خبر را شنیدم، متأثر شدم. 
نیازی به گفتن من نیســت که ایشان چه جایگاهی 
در دنیای بازیگری داشــتند، ولــی یکی از بزرگ ترین 

و  تئاتــر  ســینما،  بازیگــران 
تلویزیون ما از دنیا رفت. 

در این ۵۰ سال که در سینما 
می کنم،  فعالیــت  آسه آســه 
بارها و بارها گفته ام که از این 
بزرگان یاد گرفته ام و همیشــه 
انتظامــی،  آقایــان  الگویــم 
کشاورز  مشــایخی،  رشــیدی، 
و نصیریــان بوده انــد. آقــای 
ماندگاری  نقش های  کشــاورز 
را بازی کردند. از بازی در فیلم 
«مادر» زنده یاد علی حاتمی تا 
«شعبان بی مخ» هزاردستان و 
«پدرسالار»ی که اگر در کوچه 
و بازار از هر کسی بپرسید، این 

نقش برایش ماندگار است».
ادامــه داد: محمدعلی  او 
کشــاورز یک بازیگــر صاحب 
اندیشــه، با مطالعــه و بزرگ 
بــود و همیشــه دربــاره تئاتر 
زیاد ســخن می گفت. واقعا متأســفم کــه ما این 
نابغه بازیگری را از دســت دادیم. در این ســال ها 
ایشــان افتاده حال زندگی می کــرد و هیچ گلایه ای 
نمی کرد. اگر در مراســمی هم ایشــان را با ویلچر 
می آوردند، بزرگوارانه حاضر می شــد و ســختی ها 
را به روی خود نمــی آورد. به اعتقادم محمدعلی 
کشــاورز خیلی غریب مُرد. این یک حرف کلیشه ای 
اســت و ما همیشــه وقتی هنرمندی را از دســت 
می دهیم، تأســف می خوریم؛ اما درست است که 
همه گرفتارند و حتی خــودم در این چند ماه اخیر 
نتوانســتم حضوری جویای حالشــان شوم، ولی از 
طریق نزدیکانشــان خبر داشــتم که چگونه روزگار 
می گذرانند؛ هرچند باز هم ایشان هیچ وقت گله ای 

به زبان نمی آوردند».   
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